
   اجتماعي در انديشه سيد جمال الدين اسدآبادي–اصلاحات ديني 
  

  دكتر بهرام منتظري                                                           
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا                                                          

  

  

  چكيده
ا به حق مي توان از بزرگ مصلحان و احياءگران انديشه و تفكـر دينـي در                 سيدجمال الدين ر  

قرن معاصر دانست او با درك زمان و مقتضيات عصر خويش به علل عقب ماندگي جهان اسـلام                  

پي برد و راهكارهايي در اين خصوص انديشيد و بالاتر از همه جهت زدودن علل عقب مانـدگي                  

سـيد  . كوشيد و در اين راه عمـر گرانمايـه خـود را گذاشـت             مسلمين عملاً دست به اقدام زد و        

جوهره ي اصلي و حقيقي اسلام ناب محمدي را درك كرد و فهميد كه اسلام پويا و زنده اسـت                    

و تحجر در اسلام ناب محمدي راهي ندارد و عيب بزرگ جهان اسلام را در نامسلماني مـسلمين                  

سـيد بـا    . ودن آثار دوري از اسـلام را ارائـه داد         دانست لذا ايده هاي جاويدان خود را در راه زد         

جهل و خرافات شايع در جهان اسلام به مبـارزه پرداخـت و راهكـارش را پـرداختن بـه تفكـر                      

عقدايي و اخذ علوم صحيح از غرب دانست، او با استبداد داخلي مخالفت كرد و برون رفـت آن                   

غرب استعمارگر سـتيز كـرد و راهكـار    را توجه به مردم جهت سالاربودن دين قلمداد كرد، او با     

  .جلوگيري از نفوذ غرب را بازگشت به خويشتن خويش و اصلاح و احياء تفكر ديني بيان نمود

 تحليلـي بـا     –اين مقاله به صورت اسنادي و با روش كتابخانـه اي و بـه صـورت توصـيفي                   

  .رويكردي تاريخي جهت تبيين انديشه سيد برخواهد آمد
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  الدينزندگاني سيد جمال 
 ـ1254سيد جمال الدين اسد آبادي در ماه شعبان سال           ق در روسـتاي اسـدآباد از توابـع         .  ه

تولد وي مصادف با دوراني بود كه جهان اسلام در اوج ذلت و خوابي عميـق                . همدان به دنيا آمد   

در حالي كه استعمار غرب در اوج قدرت بود و زمام امور سلطنت جهـاني را در                 . به سر مي برد   

  . ت داشتدس

به عبارت ديگر جهان اسلام در اوج عقب ماندگي و انحطـاط فكـري، اجتمـاعي، اقتـصادي،                  

  .به سر مي برد و جهان غرب مسير پيشرفت و ترقي را طي مي كرد... سياسي و 

  هـوش و اسـتعداد     . در چنين شرايطي سيد جمال در سايه پدرش به خوبي تربيـت مـي شـد               

    سيد درس ها را عميق مي خواند و در معاني آن دقت            . و عام بود  خارق العاده سيد، زبانزد خاص      

بعد از اين جريـان  .اين نكته را مي توان از شيوه تحصيل و آموزش سيد در مكتب فهميد   . مي كرد 

 ـ1264، پدرش در سال      سيد جمال دوسال در قزوين     . ق دست سيد را گرفت و به قزوين برد        .  ه

 ـ1266اوايل سال  در.ر تلمذ نمود  در محضر استادان برجسته آن ديا      ق به اتفاق پدرش به تهران      .  ه

علامه سيد صـادق بـا دسـت        . رفت و از خرمن وجود علامه سيد صادق سنگلجي خوشه ها چيد           

  .خود لباس روحانيت را بر تن سيد جمال پوشاند و عمامه بر سرش نهاد

وي در ابتدا ورود    .  شد سيد جمال پس از چند ماه توقف در تهران به اتفاق پدرش عازم نجف             

 ـ  . به نجف از مرجع تقليد آن زمان شيعيان، يعني شيخ مرتضي انصاري ديدن كرد              س از  پدر سيد پ

   .دو ماه به اسدآباد همدان برمي گردد ، ولي سيد جمال مدت چهار سال در نجف ماند

سـتادان  وي علاوه بر فراگيري مباني لازم فقه، اصول، حديث، تفسير، كلام و هيـأت را نـزد ا                 

زبردست اين علوم تلمذ كرد و به خاطر هوش و استعداد خارق العاده اي كه داشـت، در همـان                    

  .مدت كم در محافل علمي نجف درخشيد
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 ـ1270در سال    پس از آن از كـشورهاي جهـان اسـلام و اغلـب             . ق به هند مسافرت كرد      .  ه

      دول اروپـايي بـا    سـيد جمـال بـه وضـوح مـي ديـد كـه               . كشورهاي اروپاي غربي بازديد كرد    

رقابت هاي استعماري ميان خود، بلاد اسلامي را مستقيماً مورد هجـوم و حملـه قـرار داده و در                    

اين امر در ذهنيت سـيد جمـال تـأثير گذاشـته و             . بيشتر موارد اين بلاد را اشغال نظامي مي كنند        

ديد حيـات    اجتماعي وي شد و جهت بيداري مسلمين و تج         –موجب شكل گيري نهضت فكري      

  .اسلام، حركت اصلاحي خود را آغاز كرد

بدون ترديد سلسله جنبان نهضت هاي اصـلاحي در صـد سـاله اخيـر، سـيد جمـال الـدين                     

وي در ابتدا دردهايي را كه در جامعه اسلامي به  جـان امـت مـسلمان سـرايت              . اسدآبادي است 

استاد مرتضي مطهـري،    . شيدكرده بود، تشخيص داد و سپس براي درمان اين دردها چاره اي اندي            

  :آرمان اصلاحي سيد جمال را چنين بيان مي كند

آرمان اصلاحي سيد و جامعه ايده آلش در جامعه اي اسلامي خلاصه مي شود كه وحدت بـر                  

اختلافات نژادي، زباني، منطقه اي ، فرقه اي ، بر اخوت اسلامي آنهـا فـائق                . سراسر آن حاكم باد   

مـردم مـسلمان، مردمـي    . نگي و ايدئولوژي آن ها را آسيب نرساند  نگردد و وحدت معنوي و فره     

 آزاد از هر گونه قيد استعمار       باشند آگاه و عالم و واقف به زمان و آشنا به فنون و صنعت عصر و               

اسـلام همـان اسـلام     . تمدن غربي را با روح اسلامي نه با روح غربي اقتبـاس نماينـد             . و استبداد 

. ا و ساز و برگ ها كه بعدها در طول تاريخ به آن بـسته شـده اسـت                  نخستين باشد بدون پيرايه ه    

روح مجاهده گري به مسلمانان باز گردد، احساس عزت و شرافت نمايند زير بار ظلم و اسـتبداد                  

  1.و استعمار نروند
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 –نهضت اسلامي سيد جمال برخلاف نهضت هـاي ديگـر، هـم فكـري بـود و هـم سياسـي             

   واست، هم در انديشه مسلمانان، و هـم در نظـام هـاي زنـدگي               يعني سيد جمال مي خ    . اجتماعي

در مقابل، نهضت هايي در جهان اسلام پديد آمد كه فقط فكـري             . آنها رستاخيزي را بوجود آورد    

او فكر مي كـرد كـه علـوم اسـلامي     . مثل نهضت غزالي كه يك نهضت فكري محض بود  . بودند

 –بعضي از نهضت ها نيـز فقـط سياسـي           . برآمدآسيب ديده است و لذا درصدد احياء علوم دين          

  .مثل نهضت سربداران كه نهضتي اجتماعي عليه حكام زمان بود. اجتماعي بودند

. علت پيشرفت سيد جمال، امتيازات منحصر به فرد وي بود كه او را از ديگران متمايز مي كرد                 

ايي او با جهان و زمـان  استاد مرتضي مطهري ضمن بيان اين مطلب كه يكي از امتيازات سيد، آشن  

  :خود بود، مي نويسد

طبـق نقـل آثـار      (او اولاً زبان هاي متعدد بيگانه از قبيل انگليسي و فرانسه و حتي روسـي را                 

مي دانست، به آسيا و اروپا و قسمتي از آفريقا مسافرت كرده و با شخـصيت هـاي مهـم                    ) العجم

  1. او ديد وسيعي بخشيده بودعلمي و سياسي برخورد و مذاكره كرده بود و اين ها به

  :امتيازات ديگر سيد از زبان استاد مطهري

از . اطلاعات وسيعش درباره اوضاع سياسي و اقتصادي و جغرافيايي كشورهاي اسـلامي بـود             

نامه اي كه به مرحوم زعيم بزرگ حاج ميرزا حسن شيرازي نوشته است، روشن مي شود كـه تـا                    

 يان و از جريان هاي پشت پرده سياسـت و از نيرنـگ هـا              چه حد اين مرد از اوضاع عمومي اير       

  .استعمار آگاه بوده است

  

                                                 
 .35 همان، ص - 1
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سيدجمال پس از سال ها تلاش براي بيداري مسلمانان، دور ريخـتن خرافـات از ديـن، احيـا        

 ـ 1310تفكر ديني، دست آخر با دعوت سلطان عبدالحميد در سال            ق بـه اسـتانبول رفـت و        .  هـ

ه بزرگي قائل شد و به منظور يكپـارچگي كـشورهاي اسـلامي از              سلطان در ظاهر براي او جايگا     

ق سـيد جمـال     .  هــ    1314انديشه هاي درست و به جاي سيد بهره مي برد تا اينكـه در شـوال                 

  .درگذشت و او را در گورستان ويژه دانشمندان و اولياء به خاك سپردند

وپا و قسمتي از آفريقا سفر كرده       با توجه به اينكه سيد جمال براي بيداري مسلمانان به آسيا، ار           

  :بود، مي توان نمودار سير و حركت او را به اين صورت تنظيم و ترسيم نمود

→ → →   عتبات عاليات عراق  تهران  قزوين  اسدآباد همدان→  هند

  ق.  هـ 1270  ق.  هـ 1266  ق.  هـ 1266  ق.  هـ 1264  ق.  هـ 1254

   كربلا→  مكه →  نجف →  ايران →  كابل

  ق.  هـ  ق.  هـ 1274  ق.  هـ 1274  ق.  هـ 1274 1277  1278

  استانبول  افغانستان  ايران →  هند →  مصر → →

  ق.  هـ 1286  ق.  هـ 1286  ق.  هـ 1285  ق.  هـ 1283  ق.  هـ 1282

  مصر →  هند →  لندن  لندن، آمريكا  پاريس → →

  ق.  هـ  ق.  هـ 1300  ق.  هـ 1300  ق.  هـ 1296  ق.  هـ 1287 1302

يه → →   عراق  ايران  آلمان  روس  ايران → →

  ق.  هـ 1307  ق.  هـ 1307  ق.  هـ 1306  ق.  هـ 1304  ق.  هـ 1303

  استانبول  لندن →       →

  ق.  هـ 1314        ق.  هـ 1309
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  آثار و تاليفات سيدجمال

  :از سيد جمال آثار فراواني به جاي مانده است كه عبارتند از 

  : تاريخ الافغان– 1

كي از بهترين آثار او است كه آن را به زبان عربي نوشته است و در مـدت چهـار                    اين كتاب ي  

ايـن اثـر    . سال توقف خود در افغانستان آن را براي بيداري مسلمانان افغاني تأليف نموده اسـت                

  .بارها در مصر چاپ و منتشر شده است

  

  : مقالات جماليه– 2

 1312قي و اجتماعي است كـه در تـاريخ          اين اثر مشتمل بر چندين مقاله علمي، فلسفي، اخلا        

ق با ملحقاتي در مطبعه كلاله خاور در تهران به همت ميرزا نصر االله خـان جمـالي چـاپ و                     . هـ

  .منتشر شده است

  

  : رساله نيچريه-3

 در رد ماديون و طبيعيون است و سيد آن را در حيدرآباد دكـن در هنـد نوشـت و                     باين كتا 

اين كتـاب چنـدين بـار در        . اب ساوجي آن را به عربي برگرداند      شيخ محمد عبده به كمك ابوتر     

  .ايران، هندوستان و مصر به زبان هاي مختلف چاپ و منتشر شده است
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  : العروه الوثقي– 4

 ـ 1301( است كه سيد جمال در طول سه سال اقامت خـود در پـاريس                نشريه اي  بـا  ) ق.  هـ

شر كرد و به صورت رايگان در اختيـار         تنكمك شاگردش شيخ محمد عبده، هيجده شماره آن را م         

 باعث نهضت و بيداري ملل اسلامي گشته تا جـايي كـه از              نشريهمحتواي اين   . مردم قرار مي داد   

  .ورود آن به ممالك اسلامي جلوگيري شده است

  : كتاب شرح حال اكهوريان– 5

  .رستاده استخواهرزاده خود، ميرزا شريف خان مستوفي فسيد اين كتاب را از پاريس براي 

  

   : روزنامه ضياء الخافقين– 6

اين روزنامه را سيد پس از تبعيد از ايران، در لندن به همراهـي ميـرزا ملكـم خـان اصـفهاني                      

  .تأسيس و منتشر كرده است

   ،  الحقايق الجماليه– 7

   ،  كتاب الوصيه السياسه الاسلاميه– 8

   ،  انتقاد الفلاسفه الطبيعيين– 9

   ، رات سيد توسط شيخ محمدعلي مخزومي گردآوري خاط-10
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  مفهوم اصلاح و اصلاحات
قبل از پرداختن به مباني انديشه ي سيد جمال، شايسته است مفهوم لغـوي اصـلاح و معنـاي                   

صلح بـه معنـي     . گرفته شده است  » صلاح«و  » صلح«اصلاحات از دو واژه     . سياسي آن بيان شود   

اصـلاح از مـاده صـلاح و در         . نفر يا دو دولت اسـت     آشتي دادن و رفع اختلاف بين دو يا چند          

اصـلاح در  . در زبان فارسي از صلاح به عنوان شايستگي نيـز يـاد مـي شـود       . مقابل افساد است  

رفورم تغييراتي را شامل مي شود كه تدريجي و         . است  » رفورم«فرهنگ سياسي غرب معادل واژه      

 ـ      لاب اسـت زيـرا انقـلاب تغييـرات تنـد      آرام صورت مي پذيرد، اين اصطلاح در مقابل واژه انق

در . ناگهاني و بنيادي است و ممكن است با اعمال خشونت و بكاربردن قوه قهريـه همـراه باشـد                  

انقلاب همه ي پيوندها با گذشته نفي مي شود و ساختار سياسـي، فرهنگـي، اقتـصادي جديـدي                   

اختارهاي اساسي را به    طراحي مي شود، اما رفورم در چهارچوب نظام حاكم انجام مي گيرد و س             

  ∗.هم نمي ريزد و تغييرات بنيادين را برنمي تابد

  

  اصلاح در فرهنگ اسلامي
در اسلام، مفهوم اصلاح و اصلاحات ممكن است با رفورم مساوي باشد يا متفاوت و مترادف                

چيزي كه مهم است اصلاح ساختار جامعه است، اگر با رفورم مقصود دسـت يـافتني                . با انقلاب 

زيرا . مطلوب است اما در صورت لزوم، جهت اصلاح امور مسلمين انقلاب تجويز مي شود             باشد  

از اين رو در اسلام معني مطلق اصلاح موردنظر است كه با            . انقلاب نيز براي اصلاح جامعه است     

معني انقلاب تضادي ندارد، اصلاح در جامعه اسلامي بسته به شرايط جامعه، ممكن اسـت تنـد،                 

                                                 
  .1370، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، جامعه شناسي انقلابمجيد كاشاني، :  رك - ∗
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ت او هم رفـورم را در نظـر دارد و هـم      اصلاحات در انديشه اسدآبادي ناظر بر اين مفهوم اس        

انقلاب را تجويز مي كند، چرا كه او يك روحاني و يك اسلام شناس واقعي اسـت و ضـرورت                    

  )3(.اصلاح امور مسلمانان و رفع نابساماني هاي زندگي مردم در تعاليم دين اسلام ريشه دارد

بتدا دردهـا و مـشكلات را       سيد جمال براي رفع نابساماني ها و اصلاح امور جوامع اسلامي، ا           

. شناسايي مي كند و سپس با ارائه راهكار براساس تعاليم ديني درصدد رفع مشكلات برمـي آيـد                 

اسدآبادي در اين ميسر پرخطر عمر خود را صرف نمود و از لذت ها و آسايش دنيوي و حتـي از     

  .تشكيل خانواده سرباز زد

  

  ويژگيهاي نهضت سيد جمال
. بـود » رفورماسـيون «و  » رنسانس« زمينه هاي علوم تجربي، محصول       پيشرفت جوامع غربي در   

انقلاب صنعتي و دست يابي به توليد انبوه در بيشتر محصولات، ملل اروپا را با دو مشكل جـدي                   

يكي كمبود مواد خام اوليه براي صنايع جديد و ديگري بازار فروش توليداتي كه              . مواجه ساخت 

اروپاييان براي رفع اين مشكل كه سرمايه داري جديـد را           . رده بود اكنون بازار خود اروپا اشباع ك     

تهديد مي كرد متعرض سرزمينهاي جديد شدند، سرزمينهاي خالي از سكنه را به راحتي تـصرف                
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 حمـلات مغـول، كشمكـشهاي درونـي، دوري     امت اسلامي به دلايل متعدد در حال ضـعف،       

گزيدن از اسلام ناب، مانند تغيير روش انتخاب خليفه، اشرافي شدن زندگي خـصوصي خلفـاء ،                 

تصرف ناحق در بيت المال، استبداد و خودرأيي، نابودي استقلال، دستگاه قضاوت كـه در زمـان                 

ري مي شـد، حـاكم شـدن       به شدت بر آن پافشا    ) ع(خلفاء راشدبن خاصه در حكومت امام علي        

تعصب هاي قومي و زباني و علل و عوامل بسيار ديگر از حمله جريان دويـست سـاله جنگهـاي      

      صليبي باعث شده بـود كـه ملـت هـاي اسـلامي در تفرقـه، دشـمني ، جهـل و بـي خبـري و                           

وم ملل اسلامي در اين وضعيت بغرنج به يكباره با هج         . برداشت هاي غلط از دين غوطه ور شوند       

مسلمانان در برابر اين جريـان سـيل آسـا بـه چـاره جـويي                . فرهنگ و تمدن غربي مواجه شدند     

پرداختند و در پاسخ به اين سوال كه در برابر اين جريان چه بايد كرد؟ سه نحله فكري در جهان                    

اسلامي بوجود آمد كه هر يك به فراخور احوال سعي در حل مـسئله و پاسـخ بـه ايـن پرسـش                       

  .داشتند

        يان نخست ، پيروي از غرب بـدون هـيچ قيـد و شـرطي را چـاره درد جوامـع اسـلامي                       جر

مي دانست و بر اين باور بود كه كشورهاي شرقي نيز مانند غرب بايد خود را از قيد و بند سـنت                      

مـشكل  . و دين آزاد كنند و در اين صورت است كه مي توانند مشكلات خود را مرتفـع سـازند                  

 اين بود كه تفاوت بين اسلام و مسيحيت، فرهنگ غرب و شرق و بستري را كه                 اصلي اين جريان  

باعث شكل گيري جريان رنسانس در غرب شده بود درك نمي كرد و معتقد بود نسخه اي كه در                   

اين جريان فكري و اجتماعي كـه       . اروپا به اجراء درآمده براي جوامع شرقي نيز قابل اجراء است          

يـاد مـي شـود، در    » تجـدد «يا طفس ظـق ذ دع  » غربگرايي«ذك ف د عنوان طفس ظق از آن به   

  .بسياري از كشورهاي اسلامي طرفداراني داشت
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جريان فكري اجتماعي دوم، اصلاح طلبي ديني بود كه اكثر محققين آغازگر آن را سيد جمال                

باور اصلي اين جريان اين بود كه مـشكلات اصـلي جوامـع اسـلامي ناشـي از دوري                   . مي دانند 

جستن از تعاليم دين اسلام است و چاره مشكل، پيروي از غرب نيست بلكه درمـان ايـن درد را                    

برخورد اين جريان فكري با مسئله غرب عاقلانـه         . بايد در بازگشت به اسلام اصيل جستجو نمود       

و بدن تعصب است نه رد مطلق و نه پذيرش مطلق را توصيه مـي كنـد و معتقـد اسـت ديـن و                         

  .م و دين و دنيا تناقصي با هم ندارندسياست عقل و عل

جريان فكري اجتماعي سوم، هر آنچه از غرب است و هر چه جنبـه نـوآوري دارد را مطـرود            

اجتهاد و نوآوري از ديد اين جريان بدعت است و معتقد است بايـد بـه سـلف صـالح                    . مي داند 

را هر چه دين به آن      مي بايد سرمشق عمل باشد زي     ) ص(رجعت نمود و شيوه عمل صحابه پيامبر        

نپرداخته و دستوري درباره آن در قرآن و سنت يافت نمي شود معيوب است و بايـد دور ريختـه                    

با توجه به جمود فكري، كه سردمداران اين تفكر دچار آن بودند طبيعـي بـود كـه بـرغم                    . شود  

 ـ                  ي و علمـي    دشمني ظاهري يا غرب، بسيار سريع به دامان غرب، بغلتد و از آنجا كـه مبنـاي عقل

براي مدعاي خود نداشت نتوانست پاسخ مناسبي به مشكل جوامع اسلامي بدهد و همان راهي را                

  .رفت كه غربزدگان رفتند

او چـاره   . سيد جمال به عنوان پيشتاز اسلام نوگراي اجتهادي هـر دو جنـاح را رد مـي كـرد                  

ب جديد به نام دين مانند      و نه در ايجاد مذاه    ) غربگرايان(مشكل را نه در دست كشيدن از اسلام         

بلكه بر اين باور بود كه مسلمانان هـيچ نيـازي بـه ديـن تـازه                 . مي دانست » بهائيت«و  » وهابيت«

اسدآبادي ) 5(. ندارند، دين اسلام تنها با مقتضيات زمان و مكان احتياج بلكه به بيان مطلوب دارد              

و تفـاوت مهمـي بـا       در پي اصلاحات در چهارچوب اسلامي و احكام ديـن اسـت و نهـضت ا               

). 6(پرستاتيزم غربي دارد زيرا اين حركت يك حركت تدافعي در برابر تهاجم فرهنگ غرب است              
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از مـسيحيت زمينـه را      تاريخ و فرهنگ اروپا و خصوصيات دين مسيح و برداشت غلط كليسا             

كليسا برخلاف اصل مسيحيت، دنياي مردم را بدسـت گرفتـه           . براي تحولات در اروپا فراهم كرد     

بخشيدن گناه توسط پاپ بود     ! بود و براساس تعبير خود كه نتيجه آن خرافاتي مانند فروش بهشت           

يت و عـدم    نهضت پروتستان خواهان بازگـشت بـه اصـل مـسيح          . زمينه را براي تغيير فراهم كرد     

اما سيد جمال و نهضت ديني او به دنبال كوتاه كردن دسـت اسـلام               . دخالت كليسا در دولت بود    

جامعه كنـد و جامعـه را   نبود بلكه مي خواست اسلام منزوي شده و به كنج معابد خزيده را وارد    

اين نهضت تفاوت مهمي نيز با نهضت هاي اصل تـسنن دارد كـه بـه سـلف                  . براساس آن بسازد  

نهضت سلفيه همان گرايش سـوم بـود كـه    . )7(لح بدون توجه به مقتضيات زمان تاكيد دارند      صا

پيشتر اشاره شد اين گرايش در برابر تهاجم فرهنگي اجتماعي غرب حرفي براي گرفتن نداشت و                

ظاهربيني اصولاً معتقد به تفكر نيست و هرچـه را كـه در قـرآن و                زيرا با نگاهي قشري و      . ندارد

اما نهضت اصلاحي تشيع براي جامعه، حكومـت، اقتـصاد،          . ن اشاره نشده كفر مي داند     سنت به آ  

اين ويژگي نهضت اصلاحي شيعه در      . برنامه مبتني بر اصل اسلام اما با توجه به شرايط زمان دارد           

واقع از ماهيت اين مذهب نشات مي گيرد كه معتقد به بسته شدن باب اجتهاد نيست و از سـويي                    

دين و دولت آنچنانكه در اهل تسنن وجود دارد را نمي پـذيرد و حـق را در قالـب           پيوند رسمي   

  .سر نمي دهد) الحق لمن غلب(و شعار . پيروزي نمي داند

او مي نويـسد در اثـر       . نهضت سيد جمال گرايش صوفيانه و رهبانيت در اسلام را رد مي كند            

به زنـدگي رهبـاني     . (ندگي مي باشند  رسوخ تعاليم ديني افراد مسلمان، علاقه مندترين مردم به ز         

قرآن با محكمترين آيـات     . ولي به تجملات ظاهري و فريبنده كمتر اهميت مي دهند         )معتقد نيستند 
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  علل عقب ماندگي جوامع اسلامي از ديدگاه سيد جمال
وقتي نوشته ها و گفته هاي سيد جمال را مورد بازبيني قرار مي دهيم سـه محـور اصـلي بـه                      

 سه محور عبارتند از خرافـات       اين. عنوان دلايل مهم مشكلات جوامع اسلامي به چشم مي خورد         

به نظر مي رسد مهمتر از همه نـاداني و جهـل            . استبداد و خودرايي و وابستگي به غرب      و جهل،   

باشد زيرا خرافه پرستي و ناداني بستر مناسبي براي استبداد داخلي است و از آنجا كه كمتر اتفاق                  

خت خود را به هر چيزي ترجيح       مي افتد حكومت استبدادي صالح نيز باشد، حاكم مستبد تاج و ت           

مي دهد و از بيم از دست دادن حكومت با توجه به عدم پايگاه مردمـي بـه قـدرتهاي خـارجي                      

   متوسل مي شود از سوي ديگر هيچ قدرتي در جهان بـدون پـاداش و امتيـاز از كـسي حمايـت                      

ايـن  . ردپس حاكم مستبد براي حفظ قدرت، حاضر مي شود سـلطه بيگانگـان را بپـذي               . نمي كند 

. شرايط در مقطع زماني ظهور سيد جمال با شدت زيادي در ممالك اسلامي به چشم مـي خـورد                  
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   خرافات و جهل– 1

اسدآبادي بر اين باور است كه سقوط جوامع اسلامي از شكوفايي اوليه خود در قرون سوم تا                 

بـدعتهاي  . ري ناشي از ترك اصول اساسي اسلام و كنار نهادن قواعد نوراني دين است             پنجم هج 

ناروا اگرچه از بدو امر زياد قابل توجه نبود اما كم كم جانشين اصول ثابت اسلام شد و هر آنچه                    

  ) 10. (كه دين به خاطر آنها آمده بود كنار نهاده شد

        دارنـده آن و عقيـده واقعـي، حايـل           سيد جمال مي گويد عقيده خرافي حجـابي اسـت بـين           

و هنگامي كه خرافات در ذهن افراد جايگزين شد، حمل مثل به مثل مي كند و اوهام را                  . مي شود 

  ) 11. (واقعيت تلقي مي كند و كمالات واقعي بر او پوشيده مي ماند

شـهوت  جاه طلبي، خودخواهي، افتخارهاي دروغين، طمع و تنبلي، كم كـاري و پرتـوقعي ،                

پرستي و شكم پرستي، ترس و دون همتي، اگر در جامعه مسلمين رسوخ كـرد آن جامعـه رو بـه     

آمدن حالات فوق بستگي زيادي به ورود خرافات به ذهن مردم دارد بـا              بوجود  . انحطاط مي رود  

داشتن اوهام و خرافات از زمان كودكي در افراد جامعه، آن جامعه نوعي شكل مي گيرد كه حتي                  

كردگان آن ملت با داشتن حس خود كم بيني نسبت به بيگانگان وجودشان در ميـان ملـت                  تحصيل

خويش يك وصله ناجور است زيرا با داشتن خرافات و اوهام پذيرش علوم جديد نيز غيـرممكن                 

دور ريختن خرافات در واقع به معني جامه عمل پوشاندن افكار واقعي و كنـدن پوسـتين                 . است  

تلاش عمده سيد جمال اين     . اند بر تن اسلامي پوشانيده   ) ع(فتار امام علي    وارونه است كه طبق گ    

بود كه نشان دهد پيرايه ها و خرافات جزء عرف و عادات نامطلوب است نـه از بطـن اسـلام او                      

  .تلاش مي كرد ملتهاي مسلمان را به چهره واقعي اسلامي آشنا سازد
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  استبداد
 يكي از دلايل تحكيم استبداد ناآگـاهي     . ولاني دارد استبداد فردي در كشورهاي شرقي سابقه ط      

به عبارت بهتر يك رابطه خطـي و طـولي بـن اسـتجار، اسـتبداد،                . و خرافات مردم جامعه است    

جهل و خرافات زمينه حكومت استبدادي و هر دو زمينه اسـتعمار            . استعمار و استثمار وجود دارد    

ه بري توسط بيگانگان از ثروت و منابع طبيعـي          خارجي را فراهم مي آورند كه نتيجه همه آنها بهر         

. از نظر اسدآبادي استبداد داخلي يكي از اركان مهم عقب ماندگي جوامع شرقي است             . ملتها است 

او مي گويد چيزي مانع ترقي مسلمانان نشد مگر اينكه پادشاهان اسراف كار و امراي طماع كه به                  

 فخر بـه ديگـران و داشـتن خـدم و حـشم              غذاي خوب و خوابگاه نرم حريص بودند و فروختن        

حكام مستبد با استفاده از ناآگاهي مردم، از سلطنت و امارت به اين             . فراوان هدف اصلي آنان بود    

  ) 12(قانع بودند كه روزهاي جشن و اعياد مردم به زيارت آنها بروند و براي آنها تعظيم كنند 

در آن پست و مقام نشسته اند و آن         برخي حكام و صاحب منصبان فراموش مي كنند براي چه           

در ايـن حالـت     . هدف اصلي كه خدمت مردم است جزء اولويتهاي دست چندم قرار مـي گيـرد              

ابتدا دلهاي صاحبان مقام را مرعوب مي كند و آنها را با تهديد يـا               . استعمارگران مسلط مي شوند   

 قرار مي دهنـد كـه چـاره اي          تطميع تسليم خود مي سازد ، يا اينكه با نيرنگ آنها را در وضعيتي             

درست همانند وضعي كه پس از جنگ جهاني دوم         . جزء عمل به دستورهاي استعمارگران ندارند     

و استقلال ظاهري كشورهاي جهان سوم ظاهر شد اسـتعمارگران ابتـدا مالـك روح ملـت هـا و                    

  ود رهبران ضعيف النفس آنان مي شوند و سپس سرزمين آنان را تصرف مـي كننـد مـستعمره خ ـ                  

  )13. (مي سازند

سيد جمال سعي فراوان داشت كه سران كشورهاي مـسلمان از جملـه ناصـرالدين شـاه را از                 

در اواخر عمر به انتقاد  از خود پرداخـت كـه            . خواب غفلت بيدار كند، اما موفق به اين كار نشد         
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  وابستگي به غرب
دو عامل نخست، يعني جهل و خرافات و استبداد حكومتها نتيجه ي سومي به بار مي آورد كه                  

   كشورهاي اسلامي در دو قرن گذشته از اين مـسئله رنـج بـرده و               . همان وابستگي به بيگانه است    

ين كشورها از ابعاد مختلف فني، علمي ، اقتصادي رابطه اي يكـسويه بـه نفـع غـرب                   ا. مي برند 

  .داشته اند

در رابطه يكطرفه مازاد توليد و ارزش افزوده به طرف قوي تر انتقـال مـي يابـد و در نتيجـه                      

        و بـا عـدم انباشـت ثـروت         . هيچگاه انباشت ثروت در طـرف ضـعيف تـر بوجـود نمـي آيـد               

وجود اين وضعيت بين كشورهاي شرق و غـرب         . و افزايش توليد غيرممكن است    سرمايه گذاري   

. باعث شده كه كشورهاي شرقي عمدتاً تامين كننده مواد خام كارخانه هاي صنعتي غـرب باشـند     

ملل شـرق همـواره     . تاثير رواني اين وضع بر ذهن ملت هاي منطقه را نيز نمي توان ناديده گرفت              

  .از ملل غرب تصور كرده اندخود را ضعيف تر و كوچكتر 
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در كشور ما پس از شكست از روس و انگليس در زمان قاجار، كه عمـدتاً ناشـي از ضـعف                     

رهبري سياسي بود تا ضعف تكنولوژيكي و نظامي، احساس بي هويتي و خود كم بينـي در برابـر     

  ايـن شـكاف   .بيگانه كه ابتدا در وجود شاهان قاجار رسوخ كرد، به مردم عادي نيز سرايت نمود            

 سال به طول انجاميـد و       200تاريخي بين مردم و خودباوري كه قبل از شكست ها داشتند حدود             

سرانجام با وقوع انقلاب اسلامي اين خود كم بيني جاي خود را به اعتماد بـه نفـس داد و مـردم                      

   بايـد بـاور كنـيم كـه        «را آويزه گوش كردند     ) ره(تار رهبر انقلاب حضرت امام خميني       ايران گف 

گرچه رگه هايي از خود كم بيني و غرب باوري هنوز در برخي افراد ضـعيف الـنفس                  » مي توانيم 

  . ديده مي شود

سيد جمال اين خصيصه را به خوبي شناخت و آن را يكي از دلايل عقب ماندگي مي دانـست                   

و هر بزرگي از افراد      نويسد اينگونه افراد هر كار خوبي را از هموطنان خود زشت مي بينند               او مي 

جامعه خود را كوچك مي شمارند ولي اگر بيگانه اي حرف هاي بي سر و ته و بچـه گانـه بزنـد       

سـيد بـا رد پيـروي كوركورانـه از          ). 17(سخنان او را گرانبها و پر از حكمت و دانش مي دانند             

و خيالات عاليه را يـادگرفتن باعـث نمـي شـود خـود شـخص،                قد است افكار خوب     غرب معت 

كسي كه خود صاحب افكار عاليـه نباشـد افكـار ديگـران را نخواهـد               . صاحب افكار عاليه شود   

نـه  ) رنگها(كور مادرزاد از شنيدن كيفيات الوان       . فهميد و به موارد و متعلقات آن پي نخواهد برد         

از داشـتن اخـلاق     . ميد و نه بر لوازم و خواص آنها مي تواند آگاه شـود            ماهيات آن را خواهد فه    

        لاخـلاق  فاضله و آثار حـسنه و اخـلاق رذيلـه و مفـردات آنهـا كـسي طـاهرالنفس و مهـذب ا             

  )18.(نمي شود

سيدجمال الدين در عين حال موافق اخذ علم و دانش از غرب است اما چنانكه گفته شـد بـه                    

اسدآبادي مي گويد اگر جوانان ما بـا     . رهاي اسلامي معمول بود انتقاد داشت     شيوه اي كه در كشو    
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 بـر حـسب     فرستاده شود و در آن بلاد آن كودك       ) آلمان(اگر بچه اي از فرانسه به بلاد جرمن         

تربيت استاد خوي و عادت جرمني ها را فرا گيرد و قوم و ملت خود در نظـرش منفـور و حقيـر                       

شمرده شود آيا مي توان گمان برد كه آن كودك خادم ملت فرانسه شود آيا تربيـت كننـده او را                     

   مي توان دوستدار ملت فرانسه دانست؟ سيد اين نوع تربيت را از بي تربيتـي يـدتر مـي دانـد و                       

  :مي نويسد

بي تربيتي هزار مرتبه بهتر است از آنكه شخص به نوعي تربيت شـود كـه بـه جـاي منفعـت                      

اخذ علم جديد اگرچه واجب و لازم است اما بايد مبتني بر            ) 19. (موجب مضرت اهل وطن شود    

آنها ضمن اخذ علـوم جديـد از        . اين كاري است كه ملت ژاپن انجام دادند       . فرهنگ خودي باشد  

ن را با فرهنگ ژاپن ممزوج كردند و با نگاه بدبينانه به غـرب توانـستند در انـدك مـدتي                     غرب آ 

از آنجا كه سيد جمال از آن طيف روشنفكرائي نيست كـه فقـط              . رشد صنعتي بالايي داشته باشد    

درد تخريب مي كنند و زير سوال مي برند بلكه همانند پزشكي حاذق است كـه ضـمن شـناخت           

مي دهد در آثار او راههاي حذف مشكلات جوامع اسـلامي نيـز مطـرح شـده       درمان را هم ارائه     

  :است كه در ذيل به بخش هايي از آنان اشاره مي شود

  

  راهكارهاي سيد جمال براي برون رفت از بن بست
در آثار بجامانده از سيدجمال الدين اسدآبادي چاره مشكلات جوامع اسلامي در بازگشت بـه               

جديد، عدم جدايي دين از سياست، خودباوري در برابر غـرب و اتحـاد              اسلام اصيل، اخذ علوم     

اما اصل اول و اساسي همان بازگشت به اسلام است كه در صورت تحقق آن               . ملل اسلامي است  
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  بازگشت به اسلام اصيل-1

جريان احياء تفكر ديني اصيل برخلاف حركتهاي سـلفي گرايانـه براسـاس اسـلام واقعـي و                

ارتبـاط دنيـا و آخـرت، مـاده معنـا و            قايل به پيوند و     ) ص(اصول اساسي سنت حضرت رسول      

طبيعت و فراطبيعت، معاش و معاد، عقل و دين، علم ايمـان، ديـن و تمـدن و سـرانجام ديـن و                       

اسلام اصولگراي اجتهاد معتقد به نوآوري با حفظ اصول دين است و اسلام را بـا                . سياست است 

 ظرفيت را دارد كه مردم را       توجه به شرايط موجود و مقتضيات زمان ارائه مي كند اسلام ناب اين            

به سوي حق و آخرت دعوت كند در عين حال موقعيت آنها را از بعد زندگي مـادي نيـز مـورد                      

  .توجه قرار دهد چرا كه دنيا مزرعه آخرت است بدون توجه به دنيا نمي توان به آخرت رسيد

مـسيحيت  مشكل اساسي در جامعه اسلامي اين بوده است كه برخي دين اسلامي را هماننـد                

فقط متوجه حقايق معنوي دانسته اند و با در نظرگرفتن بعد اجتماعي دين باعـث شـده انـد كـه                     

امـا سـيد جمـال بـه عنـوان بنيانگـذار نهـضت              . برخي راه حل مشكل را در دين گريزي بدانند        

نوانديشي ديني بر اين باور است كه اسلام هم به تكامل معنوي مردم عنايت ويژه دارد و هـم بـه                     

گي مادي انسان از اين رو مسلمان بايد با پيراستن انحرافات از آيين مقدس اسلامي به اسـلام                  زند

بـراي  . ملل اسلامي بايد به قواعد اصلي ديـن خـويش بازگردنـد           . واقعي و راستين تمسك جويد    

پارك كردن دلها و تهذيب اخلاق و روشن كردن آتش غيرت و متحدالقول ساختن و بيـداركردن                 

براي بدست آوردن پيشرفت و افتخار گذشته خويش اجراي دقيق احكـام اسـلامي در        ارواح آنان   

  )20. (ابعاد فردي و اجتماعي لازم است
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سيدجمال با تاكيد فراوان به بازگشت به اسلام اصيل براي حل مـسائل جوامـع اسـلامي هـر                   

اسلام شـناس و    با توجه به اينكه او داراي نقش يك         . كسي را براي رهبري جامعه صالح نمي داند       

    يك عالم ديني است از اين رو مسائل و مشكلات جامعه را شناسـايي مـي كنـد امـا بـي پاسـخ                        

او به نقس و جايگاه بلندي كه ادغام دين و عقل، علم و اخلاق ، امت و امامـت، در                    . نمي گذارد 

لمين علـوم   جامعه دارد آگاه است و بر اين اساس، نخبگان جامعه از علماي دين و متفكرين و مع                

عقلي  و معارف علوم جديد از نظر سيد در راس نيروهاي اجتماعي و تحولات سياسي اجتمـاعي             

  . سازنده مي باشند

مـي نويـسد، برخـي       سيد جمال با متفاوت دانستن اصلاحات واقعي از اصلاحات دروغـين            

افـزايش  (مـل   گمان مي برند بيماري ملت ها با انتشار روزنامه و مجلات مداوا مي شود و ايـن ع                 

باعث بيداري جامعه مي شود اما اين كـار كـافي نيـست، بـدون اسـتقرار                 ) شمارگان روزنامه ها  

  )22. (رهبري روشن ضمير و حاكميتي طرفدار نوسازي و اصلاح اين اعمال بي فايده است

يك برخورد ناگهاني و تزريق علوم جديد توسط روزنامه ها به اذهاني كـه آمـادگي ندارنـد                  

با هيـاهو و جنجـال و   . د روشن كننده افكار آنان باشد بلكه باعث تشنج و گمراهي است     نمي توان 

      شعارهاي دهن پركن اما بدون عمل، اصـلاحي رخ نمـي دهـد بـا افـزايش شـمارگان نـشريات                     

  .نمي توان انتظار بهبود وضع جامعه را داشت

و پيشوا از آزار لئيمان نمي      به نظر اسدآبادي مصلح     . هر فردي نمي تواند مصلح اجتماع باشد        

متزلزل نمي شود زندان ستمكار براي مصلح رياضت است، تبعيدش          ) آسايش طلب نيست  (گريزد  

  ).23(سياحت كشتارش شهادت كه آن نيز از بالاترين مراتب به شمار مي رود 

. مصلح بايد بر سختي ها و شداير براي رضايت خدا و آسـايش ملـت تحمـل داشـته باشـد                    

اما به نظـر سـيدجمال      . كسي نيست كه به ديگران تكليف رفتن كند و خود برجا بماند           اصلاح گر   
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   اخذ علوم و فنون جديد- 2

  : مي فرمايد) ص(پيامبر اسلام 

يكي از مشخصه هاي نهضت اصلاح گرايي ديني        . به دنبال علم برويد حتي اگر در چين باشد        

جلي شد بدسـت آوردن علـوم جديـد و اسـتفاده از       مت) ره(كه در انقلاب اسلامي به رهبري امام        

اين تفكر در مقابل تفكري بود كـه معتقـد بـه رد             . دست آورد بشري در رشته هاي مختلف است       

نهضت سيد جمـال    . اخباريگري در شيعه و وهابيت در اهل سنت نماد آن بودند          . مطلق غرب بود  

 ـ                    ي كـرد معتقـد بـود كـه بايـد از            كه برخاسته از دين اسلام بود و اسلام اصـيل را نماينـدگي م

زيرا علم و دانش در انحـصار هـيچ         . دست آوردهاي بشري به نفع ملت هاي مسلمان استفاده كرد         

  . كس نيست و هيچ كس نبايد ديگران را از علوم بشري محروم كند

اسدآبادي بين چهره فلسفي و علمي تخصصي غرب تفاوت قائل است، علم شي شريف است               

هر چه شناخته   . قوم و قبليه اي وابسته نيست بلكه علم است كه ديگران را مي شناساند             كه به هيچ    

مي شود به علم شناخته مي شود هر طايفه اي معروف مي شوند با علم معروف مي شوند انـسانها                    

  )25. (را بايد به علم نسبت داد نه علم را به انسانها

       اولـي را  . بـي نيـز تفـاوت قايـل بـود         او بين واردنمودن فن آوري و واردات مـصنوعات غر         

مي پذيرد و دومي را نفي مي كند بايد فن آوري را اخذ كرد و به بومي نمودن آن اقـدام نمـود و             
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اسد آبادي از يكسو كساني را كه علوم و صنايع غربي را با چشم بسته رد مـي كننـد مـورد                      

سرزنش قرار مي دهد و از سوي ديگر به كساني كه سـعادت كـشورهاي مـسلمان را در پيـروي                  

در . اين طرز فكر را باعث بي هويتي جامعه مـي دانـد           .. كوركورانه از غرب مي دانند مي تازد و         

تقابل با تفكر نخست و خطاب به علماي اسلامي مي نويسد علوم و معارف بشري و دنيوي هـيچ                   

ين ندارد، بلكه اگر نيك توجه شود معلوم خواهد شد كه اين كـار سـبب قـدرت و                   مغايرتي با د  

 است زيرا قوت دين از دقت و قوت متدينين است و قدرت متـدينين نتيجـه ي غنـا و                     قوت دين 

    سـيد جمـال تاسـف    ) 26. (ثروت مادي است و اين امور بدون علوم دنيوي صورت نمـي گيـرد         

بين مسلمانان كمرنگ است و مي نويسد وقتي فقط بـه ظـاهر             مي خورد از اينكه روش مسلماني       

اگـر بـا ايـن حالـت        . و از گوهر دين بريديم نتيجه اي مطلوب حاصل نمي شود          اسلام پرداختيم   

بخواهيم آزادگان اروپا را بدين خود بخوانيم چگونه ممكن است بپذيرند؟ چرا كه وضع فعلي مـا                 

منطق سـيد   . ينكه مشكل از مسلماني ما است نه از اسلام        غافل از ا  . را نتيجه تربيت قرآن مي دانند     

اما اين وضع آنها كـه در عقـب مانـدگي و       . جمال اين است كه مسلمانان از اسلام دور افتاده اند         

جهل بسر مي برند به نظر افرادي كه با اسلام آشنايي عميق ندارند به حساب اسلام گذاشـته مـي                    

خداوند در آيـه    . جتماعي را به عهده خود انسانها مي داند       در حالي كه قرآن كريم تغييرات ا      . شود

تا زماني كه   ) چه خوب و چه بد    (حال هيچ قومي دگرگون نخواهد شد       .  سوره رعد مي فرمايد    11

پس مي توان نتيجه گرفـت مـردم        ...را تغيير دهند    ) وقوع زندگي اجتماعي  (آن قوم خود حالشان     

 كنند و به علوم و فنون روز مجهز شوند و اين نكته با              مسلمان براي تغيير وضعيت خود بايد اقدام      

  .گوهر دين منافات ندارد
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   عدم جدايي دين از سياست- 3

يكي از ترفندهاي استعمارگران در دويست سال گذشته اين بوده كه سـعي داشـته انـد ايـن                   

بـه ايـن    مسئله را به ذهن مسلمانان رسوخ دهند كه دين در هدايت و اداره جامعه نقش نـدارد و                   

اسـدآبادي  . دليل ادعاهاي عوام پسندي نيز مانند قداست دين و عدم آلوده شدن آن ارائه كرده اند    

از معدود كساني است كه در آن عصر اين خطر را دريافت و تلاش فراواني كرد تا اين ذهنيت را                    

 ترغيـب   بزدايد و در حد امكان علماي بزرگ اسلام را به واكنش در برابر مسائل سياسـي جامعـه                 

با سـيد جمـال باشـد       شايد فضل و تقديم در اين زمينه        : شهيد مطهري در اين باره مي گويد      . كند

شايد او نخستين كسي بود كه احساس كرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و حركتي ايجاد كند                  

ر آن بايد به آنها بفهماند كه سياست از دين جدا نيست از اين رو او اولـين بـار ايـن مـسئله را د                    

  )27. (روزگار بين مسلمانان مطرح كرد

برغم كهنگي و نـخ     . تز جدايي دين از سياست بيشترين بهره را به استعمارگران رسانيده است           

نماشدن اين طرز فكر، هنوز از جانب دستگاه هاي فرهنگي غرب تبليغ مي شود و برخي جريانات                 

ني اين انديشه تا حدود زيـادي محـصول   از بعد درون دي  . نيز اين حربه زنگ زده را علم مي كنند        

عملكرد خلفاي بني اميه و بني عباس است و به نحو چشمگيري در فقه اهل سـنت متجلـي شـده       

  . است 

خوانده » ولي امر «از نظر اهل سنت كسي كه حاكم است فارغ از نوع بدست آوردن حكومت               

فكر خود را به نـام ديـن بـه          كساني كه در طول تاريخ به نام اسلام حكومت كرده اند ت           . مي شود 

مردم تحميل كرده اند و محصول آن حكومت ديني نبوده بلكه دين حكومتي بـوده و ديـن را در                    

  .خدمت سياست گرفته اند حال آنكه از نظر سيدجمال سياست بايد در خدمت دين باشد

سـعادت  در رفتار و كردار پيامبر اسلام و امامان شيعه، سياست به خدمت دين در مي آيد تـا                   
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اگر دين همراه سياست نباشد زمينه براي استبداد فراهم مي شود زيرا در اين صـورت هـواي                  

     ي سيري ناپذير انسان بدون هـيچ اهـرم نگهدارنـده اي حـاكم اسـت و هـيچ چيـز           نفس و اشتها  

. و هر كاري از سياستمدار ضد دين عليه بشريت سر مي زنـد            . نمي تواند رهگير هواي نفس باشد     

جنگهاي جهاني اول و دوم و جنگهاي بي شمار دويست ساله اخير بين حكومتهاي غيردينـي بـوه          

دين نتوانسته سعادت اين جهاني افراد بشر را كه وعده داده بود تـأمين              است و عقل بشري منهاي      

  .كند

اما اگر سياست ديني باشد و قانون خدا بر انديشه حاكمان حكومت كند آنـا بايـد پاسـخگو                   

باشند، به مردم و به خداوند و به وجدان شخصي خود كه از ديـن تـأثير پذيرفتـه اسـت امـا در                        

عده وعيد و شگردهاي تبليغي راي مردم عـادي گرفتـه مـي شـود               حكومت غيرديني براحتي با و    

نفـوذ ايـن    . سپس خواست زورمداران و زرمداران به نام اكثريت جنايتهاي بي شماري مي آفريند            

انديشه به اذهان مردم مسلمان چيزي جزء وابستگي و عقب ماندگي در پـي نـدارد اگـر تعـصب                    

  .وشت آنان آسان و سهل الوصول استديني از مردم گرفته شود تسلط ديگران بر سرن

علت تاكيد و پافشاري استعمارگران بر جدايي دين از سياست به نظر اسدآبادي، دانستن ايـن                

نكته است كه نيرومندترين رابطه بين مسلمانان همان تعصب ديني اسـت آنـان دريافتـه انـد كـه                    

  )29. (استقدرت و نيروي معنوي مسلمانان تنها به تعصب در عقايد ديني متكي 
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پس جدايي دين از سياست را رواج مي دهند تا مسلمانان را وادار به ترك اين رابطه مقـدس                   

و عامل نيرومند همبستگي كنند و با اين اقدام آنهـا را بـه دسـته هـا و احـزاب مختلـف تقـسيم               

  ) 30.(كنند

ا بايد در حـد     مسلمانان بايد اين رابطه معنوي را خوار و بي مقدار نشمارند، اما اين تعصب ر              

در انديشه ي   ). 31(اعتدال نگاه داشت و زيرا عدل پايه هستي و قوام موجوديت جامعه مي باشد               

تشكيل جامعه سياسي است او بر اين باور است كه همـه روابـط              سياسي سيدجمال، اسلام مبناي     

رع اجتماعي، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي و مشاركت مردم در امور سياسي بايـد بـر مبنـاي ش ـ                  

  .مقدس باشد

  

   خودباوري-4

گسترش فرهنگ غرب همراه با تفوق نظامي ملل اروپايي ، خودكم بينـي مفرطـي را در ملـل                   

سيدجمال ضمن توجه و شناخت اين مشكل اساسي راه علاج عمده مـشكلات             . شرق پديد آورد  

ز مشكلات  بديهي است كه اين مسير عاري ا      . را در بازيابي خودباوري در جوامع اسلامي مي داند        

   نيست از اين رو سيدجمال تاكيـد دارد، يكـي از واجبـات مـسلمين در راه حفـظ و نگهـداري                      

مـسلمان موظـف بـه      . حوزه هاي اسلامي بخشيدن مال و منال و جان و تحمل سختي هـا اسـت               

  . استقبال خطر براي رسيدن به هدف است

ملايمت رفتار كند شـريعت     مسلمان حق ندارد با كساني كه زورگويي مي كنند با مسالمت و             

 پافشاري زيادي كرده به حـدي كـه اگـر           اسلام در احراز عزت نفس و زندگي با عزت مسلمانان         
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   اتحاد ملل اسلامي-5

وحدت و اتحاد همـواره     . تفرقه عامل مهمي در شكست ملتها در مقابل دشمنانشان بوده است          

برگ برنده اي در دست دارنده آن است اما يكي از ويژگيهاي سيدجمال كـه در مـردان سياسـت                    

ست اما نه بـراي     او اتحاد ملت ها را خواستار ا      . كمتر يافت مي شود عدم نفع پرستي شخصي بود        

اسدآبادي در حالي كه بهترين موقعيت را براي يك زنـدگي           . نفع شخصي و دست يابي به قدرت      

   مـن صـدراعظم   : خود سيد در اين باره مـي گويـد        . راحت دارا بود اما هيچگاه به دنبال آن نرفت        

دارم، من  نمي خواهم بشوم، من نمي خواهم وزير بشوم و وظيفه و مقرري نمي خواهم، من عيال ن                

بسياري از اشخاص به وسـيله مـن بـه مقـام و پادشـاهي               . ملك ندارم و نمي خواهم داشته باشم      

رسيدند اما خود من به يك حالت بوده و خواهم بود، من جزء نصيحت و اصلاح مقصد ديگـري                   

مرا در اين جهان چه در شرق و چه در غرب مقصدي نيست جزء آنكه در اصـلاح                  ) 35. (ندارم  

خرت مسلمانان بكوشم و آخر آرزويم اين است كه چون شهداي صالحين خونم در ايـن                دنيا و آ  

   ).36(راه ريخته شود 

سيد جمال در پي اتحاد است، برنامه نوسازي او، جامعـه سياسـي مبتنـي بـر اصـول ديـن،                     

جمع بين دين و سياست، آزادي و كرامت انسان، عدالت اجتمـاعي،            . همبستگي ملي و ديني است    

اسدآبادي با توجـه بـه      .  امت و امامت و رهبري سياسي علماي دين از اهداف سيد است            استقلال

عقيده امت و امامت بر اين باور است، خداوند سرنوشت هر ملت را به خود آنـان سـپرده و اگـر                     

البته اگر  . ملتي وحدت و يكپارچگي را از دست بدهد ضعف در برابر بيگانه براي او حتمي است                 

سرافرازي هر ملت در گرو وحـدت       . ق قدم بردارد خداوند نيز او را ياري مي كند         ملتي در راه ح   
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و تـشيع  ) ع(و از اين جهت است كه در آثار سيد جمال ضمن توجه و ارادت به اهـل بيـت                   

حوزه هاي علميه جهـت رهبـري        از نظر او نقش علماء و     . اثري از تخطئه ي ديگر مذاهب نيست      

هر يك از علماء را مانند حلقه ي زنجيري مي داند كـه بـا               . برجسته و بي نظير است    امت اسلامي   

در ايـن صـورت روح      ) 38. (درمي آيند  تكان خوردن يكي از آنها حلقه هاي اطراف نيز به صدا            

  . قيام در كالبد ملت دميده مي شود

زيرا حـج   .  مناسب است  از نظر اسدآبادي براي اقدام عملي وحدت مسلمين كنگره عظيم حج          

يك وظيفه صرفاً مذهبي نيست بلكه همانند ديگر عبادات اسلامي جنبه جمعي آن بر جنبـه فـردي                 

  .ترجيح دارد
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  نتيجه

مـسلمانان توانـستند در مـدت كوتـاهي از          . قرون نخست تاريخ اسلام دوران باشكوهي بـود       

ور اسلام آغـاز شـده بـود        اصلاحاتي كه با ظه   . ثروت زياد و تبحر در بيشتر علوم بهره مند شوند         

ي بود  الاين در ح  . توانست اعراب جاهلي را در مدت اندكي صاحب بزرگترين تمدن تاريخ نمايد           

اما با فاصله گرفتن خلفايي كه به نام اسـلام          . كه ملل اروپايي در جهل و بربريت به سر مي بردند          

  .بر مردم حكومت مي كردند قدرت مسلمانان رو به افول نهاد

ي امپراتوري هاي اسلامي همراه با هجوم خارجي از يكسو و ورود علوم اسلامي              ضعف درون 

به مغرب زمين و سرانجام نهضت رنسانس و انقلاب صنعتي در اروپا و گسترش فرهنگ اروپـايي                 

و در نورديدن همه جهان از سوي ديگر، باعث شد كه در بين مسلمانان زمزمـه چـاره جـويي در        

در ممالك اسلامي سه واكـنش فكـري،        . تسلط بيگانگان آغاز شود     برابر ضعف مفرط مسلمين و      

  .فرهنگي در برابر تهاجم غرب شكل گرفت

جرياني كه هر گونه نوآوري و اجتهاد را نمي پذيرفت و عـلاوه بـر آن بـا دسـت آوردهـاي               

جريـان بعـدي   . جديد بشري نيز به بهانه اينكه در اسلام نامي از آنها برده نشده مخالفت مي كـرد          

پيرو مطلق و بي چون و چراي غرب بود الگوي اين جريان نهضت رفورماسيون در غرب بود كـه         

اين . با مبارزه با دين مسخ شده كليسا توانسته بود در علوم تجربي پيشرفتهاي شگرفي داشته باشد               

  .جريان فكري به متجددين و غربزدگان معروف شد

 اسلامي و اسـلام اصـولگراي اجتهـادي         واكنش سوم در برابر تمدن غرب به جريان نوگرايي        

جريان نوگرايي اسلامي دليل    . منادي اوليه اين نهضت سيدجمال الدين اسدآبادي است       . تعلق دارد 
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 وابستگي مطلق   .از نظر اسدآبادي اصلاح واقعي هنگامي است كه خرافات از دين زدوده شود            

به بيگانه جاي خود را به خودباوري و اتكاء به خود بدهد و در اين مسير هر امري كه اين هـدف                      

نهـضت  . را كه در متن اسلام است محقق كند چه در شكل رفورم يا شيوه انقلاب اصلاح اسـت                 

ي كردن  نوانديشي ديني به تجربه بشري در علوم مختلف ارج مي نهد و بر اخذ علوم جديد و بوم                 

اما زيربناي اصلاحات را اصول اسلام مانند هجرت، جهاد، شهادت، امر به معروف             . آن تأكيد دارد  

  .و نهي از منكر، آزادي، عدالت، عقل و علم و اجتهاد و نوآوري مي داند

مواردي كه در فرهنگنامه ايدئولوژي انسان محور غرب جايگاهي ندارد آقاي اسدآبادي گرچه             

 حكومت معرفي نكرد اما گفتار و كردار و نوشتار او نشان مي دهد كه از نظر                 الگوي خاصي براي  

او وحدت و بازسازي جامعه اسلامي بر مبناي رابطه ي امام و امت است نامه هاي شورانگيز او به                   

  .علماي بزرگ گواه بر اين مدعا است

اخلي همراه بـا    واقعيت امر اين است كه در گرماگرم توطئه هاي خارجي و تسلط استبدادي د             

جهل توده هاي مردم، سيد جمال نتوانست رهبري يك انقلاب بنيان كن را بدست گيرد و نهـضت           

اما انديشه هاي اصلاحي او سرمشق همـه حركتهـاي بعـدي            . را به مرحله قدرت و اقتدار برساند      

       از رونـدگان راهـي    ... صاحب نظراني مثل كواكبي، اقبـال، نـائيني، شـريعتي، مطهـري و              . است
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فرجام سخن اينكه انقلاب اسلامي محصول اسلام اجتهادي است و اكنون با گذشت ربع قرن               

از پيروزي آن يك ايدئولوژي و يك الگوي تأثيرگذار در جهان است و با ارائه الگـوي موفـق از                    

دم سالاري ديني به ملت هاي مسلمان اميـد اسـت زمينـه سـاز     كشورداري و توسعه اسلامي و مر   

  .حكومت جهاني بر مبناي تركيب عقل وحي باشد
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